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چکیده
رسمیت یافتن مصحف عثمانی و لازم شمرده شدن قرائت قـرآن بـر وفـق رسـم     با نگاشته شدن و 

، صلاحیت تلاوت شدن را از دست »ابیّ بن کعب«الخطّ آن، به تدریج مصاحف دیگر از جمله مصحف 
ھایی مختلف یافت و ابوبکر بن مجاھـد در قـرن   دادند. با این ھمه، مصحف عثمانی نیز قاریان و قرائت

عرضه داشت. از دیگـر سـو، بزرگـانی    » السبعه«قاری منتخب خویش را در کتاب چھارم، قرائت ھفت 
بن ابی طالب، زمخشری، شیخ طوسی و... چون در مقام مقایسه و رجحان نھـادن  نظیر ابن خالویه، مکی

گانه برآمدند، قرائت ابیّ بن کعب را از یاد نبردند بلکه در مواضـع متعـدد،   ھای قاریان ھفتمیان قرائت
گانه را موید داشتند و قرائت ابیّ را حجّت برخـی از  ھای ھفتستشھاد بدان، وجھی از وجوه قرائتبا ا

قاریان منتخب ابن مجاھد دانستند. تحقیق حاضر با عرضه بیست نمونـه از استشـھادھای اھـل فـن بـه      
بـیّ، در فراینـد   سازد که قرائت اگانه، مسجّل میھای قاریان ھفتقرائت ابیّ در مقام ترجیح میان قرائت

تشخیص متن قرآن، نقشی انکارناپذیر داشته است. 

گانـه،  ھـای ھفـت  قرائت قرآن، اختلاف قرائت، ابیّ بن کعب، قرائـت ابـیّ، قرائـت   : ھاواژهکلید
احتجاج بر قرائت، ترجیح قرائت.

.١٤/١٠/١٣٩٣؛ تاریخ تصویب نھایی: ٢٦/٠٢/١٣٩٢خ وصول:ی*. تار
شود.دانی میراز حمایت معاونت محترم پژوھشی دانشگاه خوارزمی در انجام تحقیق حاضر قد
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مقدمه

صاحف ھای قرآن را ماجرای توحید مترین حادثه در روند تثبیت قرائتشاید بتوان شاخص
ھ) ٣٥در زمان خلیفه سوم دانست. مصحف عثمانی تحت اوامـر خلیفـه عثمـان بـن عفـّان (م      

نظیر عبداالله بن –گردآوری و به شھرھایی چند فرستاده شد تا عرصه از مصاحف صحابه دیگر 
ستانده شـود. در ایـن راسـتا، بـه تـدریج جایگـاه       -مسعود، ابیّ بن کعب، ابوموسی اشعری و... 

برای مصحف عثمانی فراھم آمد و از دامنه اختلافات در قرائت قرآن به وفور کاسـته  منازعیبلا
شد اما باز ھم فقدان نقطه، اعراب و الف وسط در مصحف عثمانی، مجال اختلافـاتی چنـد در   

سان در قرن دوم، قاریان بزرگی چون عاصم، چھارچوب رسم الخطّ مصحف را باقی نھاد. بدین
یر، ابوعمرو، نافع و ابن عامر ظھور کردنـد کـه گرچـه در قرائـت ایشـان،      حمزه، کسائی، ابن کث

ھـای وسـط، اختلافـات    اصل بر مصحف عثمانی بود اما در مواضع فاقد نقطـه، اعـراب و الـف   
در سـایه حمایـت خلیفـه    -شیخ القراء بغداد-فراوان داشتند. در قرن چھارم، ابوبکر بن مجاھد 

فت قـاری برجسـته برگزینـد و قرائـت ایشـان را در اثـری       بینانه بر آن شد تا ھوقت، مصلحت
، مقبـولیتی وافـر و عـامّ    »کتاب السبعه فـی القرائـات  «مکتوب عرضه دارد. اثر ابن مجاھد به نام 

تصریح دارد که اھـل زمـان مـا، قرائـات     » المحتسب«) در مقدمه ١/٣٢یافت. چنانکه ابن جنّی (
اند. از دیگر سـو، مصـحف و قرائـت ابـیّ بـن      نامیده» شاذّ«گانه را خارج از قرائت قاریان ھفت

کعب گرچه در عرصه تلاوت قرآن، جایگـاه خـود را از دسـت داد امـا در مقـام فھـم قـرآن و        
احتجاج بر وجوه قرائت قاریان ھفتگانه، کاربرد و کارکرد خود را به نیکـی حفـظ نمـود. مقالـه     

ه بردارد و بدین پرسش پاسخ گویـد  حاضر در پی آن است که از این پدیده در خور اھمیت پرد
گانه به چه سان بوده است ھای قاریان ھفتکه نقش قرائت ابیّ بن کعب در ترجیح میان قرائت

گانه، به قرائـت ابـیّ   و اھل فن در کدام مواضع قرآن، برای ترجیح وجھی از وجوه قرائات ھفت
اند.استناد کرده

جایگاه ابیّ بن کعب در قرائت قرآن
بن کعب، صحابی برجسته پیامبر (ص) و نامی پر بسامد در تاریخ قرآن و قرائات اسـت  ابیّ 

ترین مصحف غیر عثمانی، از آن او بوده تردید پس از مصحف عبداالله بن مسعود، شاخصو بی
بوده و در پیمان عقبه دوم حضور داشـته اسـت. (ابـن    » خزرج«از انصار و از قبیله » ابیّ«است. 
ر روایتی از پیامبر (ص) آمده است که قرآن را از چھار تن فرا بگیرید : عبداالله ) د٥/١٤٥٠کثیر، 
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) در روایتـی  ١٣٨بن مسعود، ابیّ بن کعب، معاذ بن جبل و سالم مولی أبـی حذیفـه (ابوعبیـد،    

شود. (أقرءھم للقرآن ابیّ بن کعب) ترین قاری صحابه معرفی میدیگر از پیامبر (ص)، ابیّ، مھم
) از ابـیّ بـا   ١/٤٧شاید به این سبب است که برخی نظیر عبـدالرزاق طرابلسـی (  )١٣٩(ھمان، 

انـد. در  (أقرءُ ھذه الامه علی الاطلاق) یـاد کـرده  » ترین قاری این امتّ به نحو مطلقمھم«تعبیر 
گوید: به من امـر شـده کـه قـرآن را بـر تـو بخـوانم. ابـیّ         روایتی دیگر، پیامبر (ص) به ابیّ می

فرماید: آری. سپس ابیّ [از شوق] گریه آیا خداوند، مرا به نام یاد کرد ؟ و پیامبر میپرسد که می
اند. را در زمره کاتبان وحی پیامبر (ص) برشمرده» ابیّ«) از دیگر سو، نام ١٣٢کند. (ابوعبید، می

انـد کـه او را   نقـل کـرده  » ابـن ابـی خثیمـه   «) و حتی از ٥/١٤٥٠؛ ابن کثیر، ٣/٢٥٩(ابن سعد ،
بـودن  » انصاری«) با توجه به ٥/١٤٥١خستین کاتب وحی برای پیامبر دانسته است. (ابن کثیر، ن
آید که وی آغاز نگـارش وحـی را در عھـد مـدنی     چنین بر می» ابن ابی خثیمه«، از سخن »ابیّ«

شـمارد،  ) ضمن آنکه کتابت را در میان عـرب، انـدک مـی   ٣/٢٥٩قلمداد کرده است. ابن سعد (
در عھد » ابیّ«که کند. در ایناھل کتابت و نگارش در دوران قبل از اسلام معرفی میرا از» ابیّ«

خلیفه دوم یا خلیفه سوم از دنیا رفته است و نیز در سال وفات وی، اختلاف است. (نـگ: ابـن   
) گفته شده است که از صحابه، ابن عبـاس، ابـوھریره، عبـداالله    ٥/١٤٥١؛ ابن کثیر، ٣/٢٦١سعد،

از تابعین، عبداالله بن عیاّش بن أبی ربیعه، ابوعبدالرحمن سلمی و ابوالعالیه ریاحی، بن سائب، و 
)  ١/٤٨اند. (طرابلسی، خوانده» ابیّ«قرآن را بر 

ھای خلاف رسم الخطجواز احتجاج به قرائت
ھای خلاف رسم الخط مصـحف  اھل فن در روایی یا ناروایی احتجاج و استشھاد به قرائت

اند. برخی چون ابوعبید قاسم بن سـلاّم، بـا تأکیـد از ارزش و اھمیـت     ف ورزیدهعثمانی، اختلا
) و ١١٨انـد. (ابوعبیـد،   ھای خلاف رسم الخط مصحف عثمانی سـخن گفتـه  استشھاد به قرائت

) ، قرائت شاذّ خـلاف رسـم الخـط را فاقـد     ١١/١٩٤) و فخر رازی (٢/٦٣برخی چون طبری (
د. البته مخالفان نیز چون قرائتی خلاف رسم الخـط را مویـّد   انحجیتّ و ارزش استشھاد دانسته

انـد از استشـھاد بـدان خـودداری     اند، گاه مبنای خود را از یاد برده و نتوانستهقول خویش دیده
١٩٦ذیل آیـه  ٥/١٣٤غافر؛ فخررازی، ٣٥ذیل آیه٢٤/٧٥ورزند. (به عنوان نمونه ر.ک: طبری، 

ما معتقد باشیم که قرآن ابلاغ شده از سوی پیـامبر (ص) بـه   بقره) به باور صاحب این قلم، اگر
یک وجه بوده است و مصحف عثمانی و مصحف ابیّ، ھر دو مدعی آن یک وجـه  مردم تنھا به
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توان ھر دو را به عنوان قرائت پیامبر (ص) پذیرفت و باید اذعان نمود انگاشته شوند، قطعاً نمی

گشته است. اگر این نزاع را با توجه بـه اتفـاق نسـبی    که یکی از آن دو، دچار خطا و دگرگونی
مسلمانان نسل نخست بر مصحف عثمانی، به نفع این مصحف فیصله دھیم، نتیجه آن است که 

ای دگرگـونی در نقـل   مواضع مخالف رسم الخطّ مصحف عثمانی در مصحف ابیّ، بایـد گونـه  
و حجتّ قلمـداد شـود و مبنـای    تواند شاھد تلقّی شوند و ھویداست که خطا و دگرگونی نمی

استدلال و احتجاج قرار گیرد. با این ھمه، حتی در این فرض، اگرچه قرائت ابیّ ھمـان قرائـت   
–پیامبر نیست، اما در مقام انتقال و بازگو کردن قرائت پیامبر بوده است و در لابلای این فرایند 

دچـار دگرگـونی شـده    -به معنـا  خواه به دلیل غفلت و خطا و خواه به دلیل جایز دانستن نقل
است و ممکن است با اندکی تغییر، به قرائت اصیل پیامبر نزدیک باشد. حـال اگـر در خـوانش    
مصحف عثمانی نیز اختلاف افتاده باشد و دو احتمال در خوانش آن با ھم نـزاع داشـته باشـند،    

ای ان شـاھد و قرینـه  ضمن ملاحظه و ارزیابی محلّ نزاع، چه بسا بتوان از مصحف ابیّ به عنـو 
ظنّی برای تقویت یکی از طرفین نزاع مدد جست، بدین اعتبار که در مقام بازگو کـردن قرائـت   

ویژه اگر ابیّ را قائل به جـواز نقـل بـه    پیامبر بوده است و به قرائت اصیل پیامبر نزدیک است به
در مقام رحجان نھادن معنا در آیات قرآن بدانیم. به ھر تقدیر، خواه مدد جستن از مصحف ابیّ

بزرگـانی چـون ابـن خالویـه،     ١گانه روا باشد و خـواه روا نباشـد،  ھای قاریان ھفتمیان قرائت
بن ابی طالب، زمخشری، شیخ طوسی و... در مواضـع متعـدد، بـه مصـحف ابـیّ احتجـاج       مکی
ریخ گیری مقاله حاضر، به تصویر کشیدن ایـن رویکـرد و رویـداد مھـم در تـا     اند و جھتکرده

ھـا نیسـت   سان غرض اصلی، حکم به روایی یا ناروایی این سـنخ احتجـاج  قرائات است. بدین
ھای متعدد، از چگونگی بلکه تحقیق حاضر بر آن است تا با تتبّعی در خور و با استخراج نمونه

پرده بردارد.» ابیّ«گانه، با اتکا به مصحف و قرائت ھای ھفترجحان نھادن قدما در میان قرائت
سان رویکرد مقاله حاضر، توصیفی است و بر آن است تا از آنچه که رخ داده اسـت، خبـر   بدین

گانـه، تقریـر و   ھـای ھفـت  را در مقام ترجیح میان قرائت» ابیّ«دھد و کارکرد تاریخی مصحف 
اعتنـایی بسـیاری از   مھری و بیای که مباحث قرائات با کمتبیین نماید، آن ھم در زمینه و زمانه

پژوھان معاصر مواجه شده است.  آنقر

در این باره با تفصیل بیشتر » ین آیات الاحکامکارکرد قرائت عبداالله بن مسعود در تبی«ای در دست انتشار با عنوان راقم این سطور در مقاله-١
سخن گفته است.
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گانه ھای ھفتدر مقام ترجیح میان قرائت» ابیّ «بیست نمونه احتجاج به قرائت 

)٢/١١٩(بقره: » و لا تسئل عن اصحاب الجحیم) «...١
اند. (فراء، باز گفته-به ضمّ تاء و رفع لام–» و ما تسُئلَُ«قرائت ابیّ از آیه فوق را به صورت 

، سـبب شـده کـه قرائـت ابـیّ،      »لا«به جـای  » ما«) ھویداست که حرف ١/٥٩٥ی، ؛ طبر٧٠/ ١
کـه در خـوانش   –گانـه نیـز  خلاف رسم الخطّ مصحف عثمانی باشد. از دیگر سو، قاریان ھفت

اند. به گفتـه  در قرائت این آیه اختلاف ورزیده-ھا اصل بر رسم الخطّ مصحف عثمانی استآن
باشد اما بـاقی  می-به فتح تاء و جزم لام–» لا تسَئلَ«به صورت ) قرائت نافع ١٦٩ابن مجاھد (

صیغه نھی اسـت؛ یعنـی دربـاره    » لا تسَئلَ«اند. خوانده-به ضمّ تاء و رفع لام–»لا تسُئلَُ«ایشان، 
مضارع مجھول است؛ یعنی تو دربـاره اصـحاب آتـش،    » لاتسُئلَُ«اصحاب آتش، سوال مکن. اما 

شمارد. از دیگر سو، ) ھر دو قرائت را نیکو می٦٦. نورالدین باقولی (گیریمورد سوال قرار نمی
) ھـم قرائـت   ١/٥٩٥باشد. طبری () قرائت ابیّ شاھد قرائت به رفع تاء می١/٧٠به عقیده فراّء (

به صیغه خبـر (بـه رفـع تـاء) اسـت نـه بـه صـیغه نھـی.          » لا تسئل«داند که ابیّ را مویّد آن می
خوانـد. مکـی بـن ابـی     گر قرائت به صیغه خبـر مـی  ئت ابیّ را یاری) نیز قرا١/١٤٠زمخشری (

کنـد و بـه   را، قرائت مختار خویش معرفی مـی » لا تسُئلَُ«) قرائت به رفع لام ١٦٩طالب قیسی (
جوید. از جمله قرائن مورد استشھاد وی، قرائـت  قرائنی چند بر صحتّ این اختیار، استشھاد می

نقـل  » و إن تسُـئلَُ «یسی، قرائت ابیّ را با اندکی تفاوت بـه صـورت   باشد. (ھمان) البته قابیّ می
باشد.  نافیه می» ما«نافیه به ھمان معنای » إن«کند. (ھمان) ھویداست که می

)  ٢/١٧٧(بقره: » لیس البرّ أن تولوّا وجوھکم قبل المشرق و المغرب...) «٢
لیس «(به صورت » أن تولوّا«آیه فوق در مصحف و قرائت ابیّ، به زیادت حرف باء پیش از

) از دیگـر سـو،   ۱/۲۴۰؛ الخطیب، ۱/۱۱۷ذکر شده است. (ابن جنّی، ») البرّ بأن تولوّا وجوھکم...
انـد. در روایـت حفـص از    ، اختلاف کـرده »البرّ«گانه در منصوب یا مرفوع خواندن قاریان ھفت

را مرفـوع  » البـرّ «گانـه،  ھفـت باشد اما باقی قاریانمنصوب می» البرّ«عاصم و در قرائت حمزه، 
» البرّ«اسم موخّر لیس و » أن تولوا«) در قرائت نصب، مصدر مووّل ۱۷۵اند. (ابن مجاھد، خوانده

اھـل فـن از   ») لیس البرَّ تولیتُکم«خبر مقدم لیس و در نتیجه منصوب قلمداد شده است. (یعنی 
انـد. قرطبـی   ر نحوی، جایز شـمرده )، ھر دو قرائت را از نظ۱/۱۵۱) و زجاج (۱/۸۹جمله فراّء (

) بـه  ۱۸۹(بقـره:  » ولیس البرُّ بأن تـأتوا البیـوت...  «) خوانش اجماعی قاریان از آیه ۱/۴۹۹-۴۹۸(
شمارد. مفسر ما اذعان دارد که در بقره می۱۷۷کننده قرائت رفع در آیه صورت مرفوع را تقویت
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بدین علت، جز رفع، وجه دیگـری  مذکور است و » باء«، حرف »أن«بقره قبل از حرف ۱۸۹آیه 

از مخالفـت کـردن بـا آن    ۱۸۹را بـر آیـه   ۱۷۷جواز نحوی ندارد. با این ھمه، وی حمـل آیـه   
شود که در مصـحف ابـیّ و   خواند. (ھمان) به دنبال این داوری، قرطبی یاد آور میسزاوارتر می

لـیس البـرّ بـأن    «صورت ھم به» لیس البرّ أن تولوّا وجوھکم...«نیز در مصحف ابن مسعود، آیه 
سان قرطبـی در مقـام تقویـت قرائـت رفـع در آیـه       بوده است. (ھمان) بدین» تولوّا وجوھکم...

گیرد چرا که بر وفق آن مصحف، به دلیل ذکر بقره، از وجه مذکور در مصحف ابیّ مدد می۱۷۷
خوانـدن آن،  و مرفـوع  » البـرّ «، تنھا اسـم انگاشـتن   -شودکه بر خبر لیس وارد می-»باء«حرف 

را به عنوان قرائت ابـیّ و  » لیس البرّ بأن تولوّا«) وجه ۱/۱۱۶که نحاس (جواز نحوی دارد. چنان
) با ۱/۸۹باشد. فراّء(جایز نمی» البرّ«ورزد که در آن، جز رفع ابن مسعود یاده کرده و تصریح می

خط عثمانی نیز قرائت رفـع  در خوانش بر وفق رسم ال» لیس البرّ بأن تولوّا...«استشھاد به قرائت 
را » البـرّ «) قرائـت رفـع   ۱۸۳کند. به ھمین سان، مکی بن ابی طالـب قیسـی (  را اختیار می» البرّ«

کند و وجه مذکور در مصحف ابیّ و مصحف ابـن مسـعود را تقویـت کننـده اختیـار      اختیار می
تـر  تـر و قـوی  یسته) ھم با اتکا به دو دلیل قرائت رفع را شا۱/۹۹شمارد. شیخ طوسی (خود می

فخـر  ». لیس البرّ بـأن تولـّوا...  «شمارد. نخست مقدم بودن اسم لیس بر خبر آن و دوم قرائت می
) نیز قرائت با زیادت حرف بـاء را بـه ابـن مسـعود نسـبت داده و بـر پایـه آن در        ۵/۳۶رازی (

وارد » بـاء «کنـد. بـه گفتـه فخـر،     خوانش بر وفق رسم الخط عثمانی، قرائت رفع را اختیار مـی 
باشد. (ھمان)شونده بر خبر لیس می

)٢/٢٨١(بقره: » و اتقّوا یوَماً ترجعون فیه الی االلهّٰ ) «٣
اسـت امـا   -به فتح تـاء و کسـر جـیم   -»تَرجِعون«از آیه فوق، به صورت » ابوعمرو«قرائت 

) ۱۹۳باشـد. (ابـن مجاھـد،    مـی -به ضمّ تاء و فـتح جـیم  -»تُرجَعون«قرائت شش قاری دیگر 
بـه  -»تُرجَعـون «گردید امـا  فعل معلوم است، یعنی باز می-به فتح تاء و کسر جیم-»تَرجِعون«

شوید. از دیگر سو، در قرائت ابـیّ  فعل مجھول است، یعنی بازگردانده می-ضمّ تاء و فتح جیم
» تَصیرون) «۲۴۷-۱/۲۴۸آمده است. (زمخشری، » تَصیرون«از این آیه به جای فعل مزبور، فعل 

؛ از ایـن  »گردیدرھسپار می«معنا که فعل معلوم است بدین-به فتح تاء -»تَرجِعون«ز به سان نی
به اعتبار قرائت ابـیّ، بـدین نحـو    -به فتح تاء-»تَرجِعون«رو، به عقیده ابوالفتوح رازی، قاریان 
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)۱۱۸-۴/۱۱۹، (ابوالفتوح٢اند.قرائت کرده

لذین اتخّدوا دینکَم ھـزواً و لعبـاً مـِن الـذین اوتـوا یا ایھّا الذین امنوا لا تتخّذوا ا) «۴
)۵/۵۷(مائده: » الکتابَ من قبلکِم و الکفاّر اولیاء...

را در آیه فـوق،  » الکفاّر«گانه، ابن کثیر، نافع، عاصم، ابن عامر و حمزه، از میان قاریان ھفت
انـد.  ور قرائـت کـرده  ) اما ابوعمرو و کسـائی آن را مجـر  ٢٤٥اند. (ابن مجاھد، منصوب خوانده

نقل شده -به روایت حسین جُعفی–(ھمان) به گفته ابن مجاھد، از ابو عمرو قرائت نصب نیز 
عطف شده است اما » الذین اتّخدوا«به » الکفاّر«است. (ھمان) به گفته اھل فن در قرائت نصب، 

؛ ١/٢٢٠؛ عکبـریّ،  ١/٢٣٨گـردد. (ر.ک: فـراّء،   عطف می» الذین اوتوا الکتابَ«در قرائت جرّ به 
) ھر دو وجه قرائت ٢١٦) نورالدین باقولی (١٢/٢٩؛ فخررازی، ١/٣٠٩؛ نسفی، ٣/٥١٨طوسی، 

» مـِن «از این آیه را با زیادت حرف جـرّ  » ابیّ«شمارد. از دیگر سو، قرائت را نیکو و شایسته می
). ٢/٢٢٠مختـار عمـر،   ؛ ٢/٢٩٧(الخطیـب،  ») ومن الکفـّارِ «اند. (یعنی باز گفته» الکفاّر«پیش از 

، »الکفـار «) در ذیل این آیه، با اشاره به وجود دو قرائت نصب و جـرّ بـرای   ١/٥٠٠زمخشری (
کند. به ھمین سـان عبـداللطیف الخطیـب    یاری می» ابیّ«را قرائت » جرّ«دارد که قرائت بیان می

کند.  معرفی می» جرّ«گر قرائت را یاری» ابیّ«) ، قرائت ٢/٢٩٧(
ُّنا و یغفر لنا لنکوننّ من الخاسرینق) «...٥ )٧/١٤٩(اعراف: » الوا لئن لم یرحمنا رب

گانه، ابن کثیر، نافع، ابوعمرو، ابن عامر و عاصم آیه فوق را به صـورت  از میان قاریان ھفت
قرائـت کـرده انـد.    -و به صیغه غایب در افعـال » ربُّنا«به رفع –» لئن لم یرحمنا ربُّنا و یغفر لنا«

بـه نصـب   –» لئن لم ترحمنا ربَّنا و تغفر لنـا «) اما حمزه و کسائی، به صورت٢٩٤مجاھد، (ابن 
و بـه  » ربُّنا«) قرائت به رفع ٩/٧٧اند. (ھمان) طبری (خوانده-و به صیغه خطاب در افعال» ربَّنا«

امی صیغه غایب در افعال را سزاوارتر به صواب دانسته است با این استدلال که در سیاق آیه، الز
برای التفات به صیغه مخاطب وجود ندارد. از دیگر سو، وجه مذکور در مصحف و قرائت ابـیّ  

؛ ١/٢٠٨اند. (ابن خالویه، باز گفته» قالوا ربَّنا لئن لم ترحمنا و تغفر لنا...«بن کعب را به صورت 
؛ ١/٢٩٦) این وجه به مصحف عبداالله بـن مسـعود ھـم انتسـاب دارد. (فـراء،      ٣/١٦٥الخطیب، 
کـه بـه   باشد. چنان) ھویداست که وجه مزبور، موید قرائت حمزه و کسائی می٣/١٦٥الخطیب، 

)، حمزه و کسائی در قرائت خود از آیه یـاد شـده، بـه قرائـت ابـیّ      ١/٢٠٨تصریح ابن خالویه (

انگـارد.  می–به ضمّ تاء -»تُرجعون«آمده است را مستند قرائت » تُردّون«از دیگر سو، ابوالفتوح رازی، قرائت عبداالله بن مسعود که درآن -٢
) ٤/١١٩(ابوالفتوح، 
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در مصحف » قالوا ربَّنا لئن لم ترحمنا«) نیز با احتجاج به خوانش ١/٢٩٦اند. فراء (احتجاج کرده

نــزد وی » ربَّنــا«دارد کــه [در قرائــت بــر وفــق رســم الخــط رایــج] نصــب  بــداالله بیــان مــیع
تر است.داشتنیدوست
)٧/١٧٠(اعراف: » والذین یمُسّکون بالکتاب...) «٦

انـد. (ابـن خالویـه،    باز گفته» والذین مسََّکوا بالکتاب...«قرائت ابیّ از آیه فوق را به صورت 
دیگر سو، عاصم در روایـت ابـوبکر، آیـه فـوق را بـه صـورت       ) از ٢/١٣١؛ زمخشری، ١/٢١٤
خوانده است اما قرائت حفص از عاصم و قرائـت  –به تخفیف از أمسکََ یُمسکُِ –» یُمسِکون«

باشـد. (ابـن مجاھـد،    می-با تشدید از مسکّ یُمسَِّکُ-»یُمسَِّکون«شش قاری دیگر، به صورت 
تر است، چـون  گفته است که قرائت تشدید قوی) واحدی ١٥/٣٨) بنا به نقل فخر رازی (٢٩٧

گویـد  جا نیز کثرت، مراد است. به علاوه به عقیده وی، عرب میدلالت بر کثرت دارد و در این
) نیـز قرائـت بـا    ٣٣٩ھمان) مکی بن ابی طالب قیسی (».(أمسکتُ به«نه آنکه بگوید: » أمسکتُه«

ل کـه در آن، مفھـوم کثـرت، تکـرار و     کند. با ایـن اسـتدلا  تشدید را انتخاب خویش معرفی می
ھاست. (ھمان) قیسی، در انتخاب خود ملازمت نھفته است و تمسکّ به کتاب الھی، محتاج این

از ابیّ، بـه سـان   » مسََّکوا«جوید. (ھمان) به ھر تقدیر، قرائت به جماعت قاریان ھم استشھاد می
) قرائت ابیّ را حجـّت  ١/٢١٤بن خالویه (سان، اباشد. بدیناز باب تفعیل می» یُمسَِّکون«قرائت 
) نیـز قرائـت ابـیّ،    ٢/١٣١کند. به عقیده زمخشـری ( معرفی می-با تشدید-»یُمسَِّکون«قرائت 
)، قرائت ابیّ ٥/٢٢دھد. به ھمین سان، شیخ طوسی (را یاری می-با تشدید-»یُمسَِّکون«قرائت 

خواند.می-با تشدید-»یُمسَِّکون«را تقویت کننده قرائت 
)١٠/٢٧(یونس: » کانمّا اغُشیتَ وجوھُھم قطعاً من اللیل مُظلماً...) «... ٧

کانّما یَغشی وجوھھَم قطـعٌ  «، به صورت »ابیّ«) ، آیه فوق در مصحف ١/٣٤٥به گفته فراّء (
٣بوده است.» من اللیل مظلمٌ

اختلاف » طعاًق«از دیگر سو قاریان بر وفق مصحف عثمانی، در سکون یا فتح حرف طاء در 
گانه، ابن کثیر و کسائی به سکون طاء و ) از میان قاریان ھفت٣٢٥اند. به گفته ابن مجاھد (کرده

را قرائت عامّه معرفـی  -با فتح طاء–) قِطعَ ١/٣٤٥اند. فراّء (پنج قاری دیگر به فتح طاء خوانده
توانـد صـفت   مـی » ظلمـاً مُ«مفرد است و بر وفق قرائت بـدان،  -به سکون طاء-» قِطع«کند. می

جمـع  -بـا فـتح طـاء   –) از دیگر سو، قطعَ ٣/٥٣٤باشد. (الخطیب، » اللیل«یا حال برای » قطعاً«

)٣/٧١اند. (مختار عمر، نیز بازگفته» قطعٌ من اللیل مظلمٌکانّما تغشی وجوھھَم«قرائت ابیّ را به صورت -٣
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) و چـون  ٢١٢، محلـّی و سـیوطی،   ٧١/ ١٧، فخـر رازی،  ١/٢٦٧است. (ابـن خالویـه،   » قطعه«

» مُظلمـاً «کند، بر وفق قرائت به فتح، دیگـر  صفت در مفرد یا جمع بودن از موصوف پیروی می
شـود. (زمخشـری،   شـمرده مـی  » اللیـل «حال بـرای  » مُظلماً«باشد بلکه » قِطَعاً«تواند صفت نمی

از جملـه اھـدلی   -نیـز  » اعراب القـرآن «) عموم نگارندگان در حوزه ٣/٥٣٤؛ الخطیب، ٢/٢٥٦
در قرائـت بـا فـتح طـاء،     -)٣/٤٤٩) و کرباسـی ( ٣/٣٢٩)، درویش (٦/١١٣)، صافی (٤/١٩٣(
را دلیلی » ابیّ«) قرائت یاد شده در مصحف١/٣٤٥اند. فراء (دانسته» اللیل«را حال برای » مُظلماً«

کند. ھویداست وجه استشھاد، صفت بودن به تخفیف [: سکون طاء] معرفی می» قِطع«بر قرائت 
-»قطعـاً «) نیز قاریان ٢٥٦/ ٢باشد. به عقیده زمخشری (می» ابیّ«در قرائت » قطعٌ«برای » مظلمٌ«

اند. وی، قرائت ابیّ بن کعب را مویّد صـفت  قرار داده» قطعاً«را صفت » مُظلماً«، -به سکون طاء
کند. (ھمان)معرفی می-به سکون طاء » قطعاً«بر وفق خوانش –» قطعاً«برای » مُظلماً«بودن 
)١١/٢٨(ھود:...»إن کنتُ علی بینّه من ربیّ و اتانی رحمه منِ عنده فعمیتّ علیکم ) «...٨

-» فعَمیِـَت «قرائت عاصم در روایت ابوبکر، ابن کثیر، ابوعمرو، نافع و ابن عامر از آیه فوق 
بـه  -» فعُمِّیـَت «است اما قرائت حمزه، کسائی و حفص از عاصـم  –به فتح عین و تخفبف میم 

)  ٣٣٢باشد. (ابن مجاھد، می-ضمّ عین و تشدید میم
فعـل  –به ضمّ عین -» عُمِّیتَ«یعنی پنھان شد. اما فعل معلوم است؛ –به فتح عین-» عَمیِتَ«

) عرب، دو جمله ١/٣٦٥مجھول از باب تفعیل است ؛ یعنی پنھان نگاه داشته شد. به گفته فراء (
کنـد. از دیگـر سـو،    را به یک معنا اسـتعمال مـی  » قد عَمِیَ علیّ الخبر«و » قد عُمّیَ علیّ الخبر«

؛ زمخشـری،  ١/٣٦٥انـد. (فـراء،   باز گفتـه » فعماّھا علیکم«از این آیه را به صورت» ابیّ«قرائت 
یعنی او [:خدا]، آن [: بینّه] را بر شما پنھان کرد. در این قرائت نیـز بـه   » فعماّھا علیکم) «٢/٢٩٠

فعل، از باب تفعیل بـه کـار رفتـه اسـت. از ایـن رو ابـن       –به ضمّ عین -» فعُمِّیتَ«سان قرائت 
از ابـیّ و ابـن مسـعود، آن را حجـت     » فعماّھا علـیکم «کرد قرائت ) ، ضمن یاد ١/٢٧٩خالویه (
) ٣٧٣کند. به ھمین سان مکی بن ابی طالب قیسـی ( معرفی می-به ضمّ عین -» فعُمِّیتَ«قرائت 
شـمارد. البتـه وی، ایـن    مـی –به ضـمّ عـین   -» فعُمِّیتَ«را شاھد قرائت » فعماّھا علیکم«قرائت 

) نیـز  ٤٢٦/ ٥کند. (ھمـان) بـه گفتـه شـیخ طوسـی (     یاد می» شقرائت اعم«قرائت را به عنوان 
٤اند.، چنان خوانده»فعماّھا علیکم«، بر پایه قرائت -به ضمّ عین -»فعُمِّیتَ«قاریان 

به عنوان قرائت اعمش و قرائت منقول فراء از ابیّ، » فعمّاھا علیھم«به تصحیح احمد حبیب قصیر العاملی، –در نسخه مطبوع تفسیر التبیان -٤
اند، ذکر شده» علیکم«فرّاء ھر دو به لفظ » معانی القرآن«یّ در قیسی و قرائت اب» الکشف«ذکر شده است اما با توجه به آنکه قرائت اعمش در 

کند که باید تصحیح شود.در تبیان شیخ طوسی، تصحیفی جلوه می» علیھم«تعبیر 
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)١٢/١٠(یوسف: » وألقوه فی غیابت الجُبّ...) «... ٩

شـد امـا شـش    بامـی -به جمع–» غیَابات«گانه، قرائت نافع از آیه فوق، از میان قاریان ھفت
، »غیابـت الجـُبّ  «) معنـای  ٣٤٥انـد. (ابـن مجاھـد،    قرائت کـرده -مفرد-»غیَابتَ«قاری دیگر، 

باشد. به گفتـه قیسـی   ھا و اعماق چاه میگاه، نھان»غیابات الجبُّ«گاه و عمق چاه و معنای نھان
فتـه عکبـریّ   شـود. بـه گ  گفته مـی » غیابه«، ) به ھر جای چاه که از نگاه آدمی مخفی باشد٣٨٥(
کند. (الموضع الذی یخفـی مـن   یعنی محلّی که ساکن خود را مخفی و نھان می» غیابه) «٢/٤٩(

، عمـق و پـایین آن اسـت.    در ھـر چیـز  » غیابـه «دارد که ) ھم بیان می١١/١٠٥فیه) ابن منظور (
. انـد خوتـر مـی  داشتنی) قرائت مفرد را نزد خود دوست١٢/١٨٥(غیابه کلّ شیء قَعرهُ). طبری (

کند با این استدلال که بـرادران یوسـف، او را   ) نیز قرائت مفرد را اختیار می١/٣٠١ابن خالویه (
کند. به ھمین در یک موضع واحد از چاه افکندند و جسم واحد، دو یا چند مکان را اشغال نمی

جمـع بـه   خواند بر این پایه که معنای قرائت ) قرائت مفرد را اختیار خود می٣٨٥سان، قیسی (
در ایـن  » ابیّ«گردد و جماعت قاریان ھم بر قرائت مفرد ھستند. از دیگر سو، قرائت مفرد بر می

؛ ١/٣٠١انـد. (ابـن خالویـه،    بـاز گفتـه  -به سکون باء و فـتح یـاء  –» غیَبَه«موضع را به صورت 
(ر.ک: اسـتعمال شـود.   » غیابه«تواند به ھمان معنای مصدر است و می» غیَبَه) «٤/١٨٧الخطیب، 

) ١/٣٠١ای مفرد است. از این رو ابـن خالویـه (  واژه» غیَبَه«) افزون بر این ١١/١٠٥ابن منظور، 
کند. معرفی می-مفرد-»غیابه«از ابیّ را شاھد قرائت » غیَبَه«قرائت 
)١٣/٤٢(رعد:» و سیعلم الکفاّر لمن عقبی الدار) «...١٠

انـد. (ابـن خالویـه،    باز گفته» لم الذین کفرواو سیع«...از آیه فوق را به صورت » ابیّ«قرائت 
) از دیگر سو، قرائت عاصم، ابن عامر، حمزه و کسائی در این موضـع  ١٣/٢٠٨؛ طبری، ١/٣٣٢
اند. (ابن مجاھد، خوانده-مفرد-»الکافر«باشد اما ابن کثیر، نافع و ابوعمرو می-جمع-» الکفاّر«

٣٥٩  (
، قرائـت جمـع را   »الکـافر «و » الکفـّار «ن دو وجـه  ) در مقام داوری در میـا ١٣/٢٠٨طبری (

ھـا از  شـمارد کـه در آن  خواند. وی، دلیل این اختیار را آیات قبل و بعـد مـی  قرائت صواب می
جماعت کافران سخن رفته است. (ھمان) به علاوه، طبری، قرائت ابیّ را دلیل بر صحت اختیار 

کنـد چـون در   بری قابل نقـد جلـوه مـی   خواند. (ھمان) البته قسمت نخست استدلال طخود می
تواند مراد از آن نوع کافران یعنی جماعت ایشان اسم جنس است و می» الکافر«قرائت مفرد نیز 

) نیز قرائت ابیّ را شاھدی قوی برای قرائت ٤٠٠باشد. به ھر تقدیر، مکی بن ابی طالب قیسی (
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) قرائت ابیّ را حجت قرائت جمـع  ١/٣٣٢شمارد. به ھمین سان، ابن خالویه (جمع (الکفاّر) می

و سـیعلم الـذین   «...به قرائـت  » الکفاّر«کنندگان ) ھم اتکا قرائت٦/٢٤١خواند. شیخ طوسی (می
) ٤٠٠) ، قیسی (١/٣٣٢)، ابن خالویه (١٣/٢٠٨دھد. افزون بر این، طبری (را بازتاب می» کفروا

یاد کرده و » و سیعلم الکافرون«) از قرائت عبداالله بن مسعود به صورت ٦/٢٤١و شیخ طوسی (
اند.آن را ھم به سان قرائت ابیّ، تأییدکننده قرائت جمع (الکفاّر) شمرده

)١٦/٣٧(نحل: »إن تحرص علی ھداھم فانّ االلهّٰ لا یھدی من یضُلّ...) «١١
» لایھَـدِی «اند. عاصم، حمزه و کسائی اختلاف کرده» لا یھدی«گانه در خوانش قاریان ھفت

) اما ابن کثیر، ابوعمرو، نافع و ابن عـامر،  ٣٧٢اند. (ابن مجاھد، خوانده-یاء و کسر دالبه فتح-
) از ایـن قرائـت، بـه    ١/٤٣٧(ھمان) فـراء ( ٥اند.قرائت کرده-به رفع یاء و فتح دال-» لا یھُدَی«

نامـد. بـر وفـق    ) آن را قرائت مشـھور مـی  ٢٠/٢٦کند و فخر رازی (قرائت اھل حجاز تعبیر می
کند، ھـر کـس را   خدا ھدایت نمی«رائت به صیغه معلوم (قرائت به فتح یاء)، معنا آن است که ق

خـدا، ھـر   «اما در قرائت به صیغه مجھول (قرائت به ضمّ یاء)، معنا آن است که » که گمراه کند.
گـردد. بـه   کس ھدایت نمـی یعنی وی، از جانب ھیچ» گردد.کس را که گمراه کند، ھدایت نمی

دانسـت.  » إنّ«را خبـر  » لایھُـدی مـن یُضـلّ   «تـوان  ) در قرائت مجھول، می٢/٨١کبریّ (گفته عُ
خبر » لایُضرب ابوه«شود) (ھمانا زید، پدرش زده نمی» انّ زیداً لایُضرب ابوه«که در جمله چنان

را نزد خود سزاوارتر بـه  –به رفع یاء -» لا یھُدَی«) قرائت ١٤/١٢٥شود. طبری (تلقّی می» إنّ«
شمارد.واب میص

» لا ھـادی لمـن اضـلّ االله   «از این آیه را به صورت » ابیّ«) قرائت ١/٤٣٧از دیگر سو، فراء (
رسد خواند. به نظر میمی–به رفع یاء -» لا یھُدَی«نقل کرده و آن را دلیل شایسته بودن قرائت 

» لا ھـادی لـه  «ن گردد) به سـا (ھدایت نمی» لا یھُدَی«وجه استشھاد، آن است که صیغه مجھول 
گردد، بر خلاف قرائت به صیغه معلـوم کـه   کس ھدایت نمیدلالت دارد که وی، از جانب ھیچ

) نیز قرائت ابیّ را حجتّ ٣٥٣-١/٣٥٤کند. ابن خالویه (دارد خدا او را ھدایت نمیتنھا بیان می
) ٤١٠ب قیسـی ( کند. به ھمین سان، مکی بن ابی طالمعرفی می–به رفع یاء -»لا یھُدَی«قرائت 

) نیـز قرائـت   ٢/٤٤٥شمارد. زمخشری (می–به رفع یاء -»لا یھُدَی«قرائت ابیّ را شاھد قرائت 

.انداند و ھمه، آن را به ضم یاء و کسر ضاد خواندهاختلاف نکرده» لایُضلّ«گانه در خوانش، ) قاریان ھفت٣٧٢به گفته ابن مجاھد (-٥
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) ھـم بیـان   ٦/٣٤٣شـیخ طوسـی (  ٦خوانـد. مـی –به رفع یاء -»لا یھُدَی«گر قرائت ابیّ را یاری

اند. مویّد داشته» یّاب«آن را به قرائت –به رفع یاء -»لا یھُدَی«کنندگان به وجه دارد که قرائتمی
)۱۷/۳۸(اسراء: » کلّ ذلک کان سیئه عند ربکّ مکروھاً ) «۱۲

؛ مختـار  ۵/۶۵اند. (الخطیـب،  باز گفته» سیاّتُه«قرائت ابیّ بن کعب از این آیه را به صورت 
اضافه شده اسـت. از دیگـر   » ھاء«جمع است و به ضمیر » سیاّت«) در این قرائت، ۳/۳۲۲عمر، 

گانه از آیه فوق، متفاوت است. عاصم، ابن عـامر، حمـزه و کسـائی بـه     ریان ھفتسو، قرائت قا
که مفرد و مذکر است بـه  » سیئ«) در این خوانش، ۳۸۰اند. (ابن مجاھد،خوانده» سیئُهُ«صورت 

باشـد.  مـی » سیئةً«اضافه شده است. اما قرائت ابن کثیر، نافع و ابوعمرو به صورت » ھاء«ضمیر 
مفرد و مونث است و به چیزی اضافه نشـده اسـت. بـر وفـق قرائـت      » سیئة«سان (ھمان) بدین

دارد که آنچه در آیات قبل ذکر شد، ھمه موارد بـدش، نـزد   بیان می۳۸، آیه -به اضافه–» سیئُهُ«
، معنا آن است که ھمه آنچه ذکر شـد، بـدی   »سیئةً«پروردگارت ناپسند است. اما بر وفق قرائت 

را از قرائـت  -بـه اضـافه  –» سیئُهُ«) قرائت ۳/۱۸۱پسند است. زجاج (است و نزد پروردگارت نا
انـد.  ھا، ھر دو یاد شدهھا و بدیشمارد با این استدلال که در آیات پیشین، نیکیبرتر می» سیئةً«

و ات ذا القربـی  «، »و قل لھما قولا کریماًَ و اخفض لھما جناح الذلّ من الرحمه«ھایی نظیر(نیکی
» کـلّ ذلـک کـان سـیئهً    «تواند بیان دارد که نمی۳۸و... ) از این رو آیه » وفوا بالعھدو ا» «حقّه...

کـلّ  «، »سیئهً«باشد.) با این ھمه، به عقیده زجاج، قاریان به قرائت (تمام آنچه ذکر شد، بدی می
)۳۷۳-۱/۳۷۴اند.(ھمان) از دیگر سـو، ابـن خالویـه (   ھا انگاشتهشدهرا صرفاً ناظر به نھی» ذلک

گانه، قرائت ابیّ به صورت جمع و مضاف را شـاھد قرائـت   ضمن یادکرد اختلاف قاریان ھفت
مضـاف اسـت. بـه    » سـیّئ «شمارد. زیرا در قرائت ایشان نیـز ، ھا و ابن عامر میاز کوفی» سیئُهُ«

) قرائت ابیّ به صـورت جمـع و مضـاف را از دلایـل قاریـان      ۶/۴۳۰ھمین سان، شیخ طوسی (
) نیـز قرائـت ابـیّ را مویـد قرائـت      ۱/۱۲۷۴کنـد. شـوکانی (  تلقّی می-شکل اضافهبه-، »سیئُّهُ«
کند.معرفی می-به اضافه –»سیئُّهُ«

)١٨/٤٧(کھف: » و یوم نسیرّ الجبال...) «١٣
اسـت امـا نـافع، عاصـم،     » تسُـَیَّرُ الجبـالُ  «آیه فوق در قرائت ابن کثیر، ابوعمرو و ابن عامر، 

فعل » تسُیََّرُ الجبالُ«) در قرائت ٣٩٣اند. (ابن مجاھد، قرائت کرده» رُ الجبالَنسُیَِّ«حمزه و کسائی، 

فان «) از قرائت ابیّ چنین است: ٢/٤٤٥نقل کرده است. نقل زمخشری (-در مقایسه با نقل فراء–زمخشری قرائت ابیّ را با اندکی تفاوت -٦
» لا ھادی لمـن اضـله االله  «) نیز قرائت ابیّ را با اندکی تفاوت به صورت ٣٥٣-١/٣٥٤ابن خالویه (». لمن أضلّ«...و یا » االله لا ھادی لمن یضل

کند.نقل می
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به عنوان نائب فاعل، مرفوع شـده اسـت.   » الجبالُ«مجھول و به صیغه مفرد مونث غایب است و 

بـه عنـوان   » الجبـالَ «فعل معلوم و به صیغه متکلّم مع الغیر است و -»نسُیَِّرُ الجبالَ«اما در قرائت 
را » و حشرناھم فلم نغادر...«...) ادامه آیه به صورت ٤٢٩مفعول به، منصوب شده است. قیسی (

کند. از دیگر سـو، آیـه فـوق را در قرائـت     تقویت کننده قرائت با نون دانسته و آن را اختیار می
) ٧/٤٥؛ طوسـی،  ٣٩٧/ ١اند. (ابـن خالویـه،   گزارش کرده» ویوم سیُِّرَت الجبالُ«ابیّ، به صورت 

کند بـا ایـن   معرفی می-با تاء-»تسُیََّرُ الجبالُ«) قرائت ابیّ را حجتّ قرائت ٣٩٧/ ١ابن خالویه (
) نیـز  ٧/٤٥خواھد بود. شیخ طوسی (» تسُیََّرُ«باشد، مضارع آن » سیُِّرَت«استدلال که چون ماضی 

ب داده است. بازتا» تسُیََّرُ«از ابیّ را برای قرائت » سیُِّرَت«حجت شمرده شدن قرائت 
)١٩/٣٦(مریم: » وانّ االلهّٰ ربی و ربکم فأعبدوه...) «١٤

، ١٦/١٠١، طبـری،  ١/٤٩٦انـد. (فـراء،   اھل فن، آیه فوق را در قرائت ابیّ، بدون واو دانسته
) از دیگر سو در خوانش این آیه بر وفق رسم الخطّ مصحف عثمـانی، قاریـان   ٣/١٤زمخشری، 

-بـه فـتح الـف   -» أنّ«از میان ایشان، ابن کثیر، نـافع و ابـوعمرو   اند. گانه اختلاف ورزیدهھفت
انـد. (ابـن   قرائـت کـرده  -به کسـر الـف  -» إنّ«اند اما ابن عامر، عاصم، حمزه و کسائی، خوانده

) قرائت به کسر الـف را اختیـار خـود در ایـن موضـع، معرفـی       ١٦/١٠١) طبری (٤١٠مجاھد، 
کـه بـدون واو   -کنندگان به کسر الف، به قرائت ابیّقرائت)، ٢/١٩کند. به گفته ابن خالویه (می

)نیز پس از یادکرد قرائت ابـیّ، آن را دلیـل مکسـور    ١/٤٩٦اند. فراء (احتجاج کرده-بوده است
خواند. (ھمان) به ھمین سان، شیخ طوسـی  [در خوانش بر وفق رسم الخط رایج] می» إنّ«بودن 

) ٤٤٨کند. قیسـی ( یت کننده قرائت کسر الف معرفی می) قرائت ابیّ بدون واو را ، تقو٧/١٠٦(
[در خوانش بـر  » إنّ«قرائت بدون واو را به ابن مسعود نسبت داده و آن را حجتّ مکسور بودن 

شمارد.وفق رسم الخط رایج] می
»بل ادّارک علمھم فی الاخـره بـل ھـم فـی شـکّ منھـا بـل ھـم منھـا عمـون) «١٥
)٢٧/٦٦(نمل:

به تشـدید دال و بـا الـف    –» بلَِ اداّرکََ«عاصم، ابن عامر، حمزه و کسائی، آیه فوق را نافع، 
به سکون دال و بدون الف پس از آن » بلَ أدرکََ«اند اما ابن کثیر و ابوعمرو خوانده–پس از آن 

) روایت مفضلّ از عاصم نیز به وجه اخیر اسـت. (ھمـان)   ٤٨٥اند. (ابن مجاھد، قرائت کرده-
کننده به کند و قرائتر دو قرائت را در میان قاریان شھرھا معروف معرفی می) ھ٢٠/١١طبری (

) با استشـھاد بـه قرائـت اکثریـت قاریـان،      ٥٠٨شمارد اما قیسی (ھریک از آن دو را مُصیب می
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» تـاء «بوده کـه  » تَدارکََ«در اصل » اداّرکََ«کند. را اختیار می-به تشدید دال–» بلَِ اداّرکََ«قرائت 

ادغام شده است و چون ابتداء به ساکن ممکن نیست، الف وصل در ابتدای آن افـزوده  » الد«در 
که در ) چنان٢/٢٣٣؛ نسفی، ٣/٢٠٠؛ نحاس، ٤/٩٣شده تا نطق بدان ممکن شود. (ر.ک: زجاج، 

تا آنکه ایشـان ھمگـی در آنجـا بـه ھـم      ) «... ٣٨(اعراف: » حتی اذا اداّرکوا فیھا جمیعاً...«... آیه 
فعل ماضی از باب » تَدارکََ«باشد. ھویداست که ، تدارکوا می»اداّرکوا«نیز اصل »  شوند...ملحق 

نیز ملحق شدن » درک«باشد و معنای اصلی ریشه فعل ماضی از باب افعال می» أدرکََ«تفاعل و 
یعنی آن قوم، به ھم ملحق شـدند  » تدارک القوم) «٥/٢٤٨به گفته ابن منظور (٧و رسیدن است.

(ملحـق  » اللحـوق «نیز به معنای » الإدراک«.  به گفته وی، ٨راد پسین به افراد پیشین رسیدندو اف
(پیاده رفتم تا او را درک کـردم یعنـی   » مشیتُ حتّی أدرکتُه«گوید شدن) است چنانکه عرب می

توانـد بـه نحـو لازم بـه کـار رود.      که از باب افعال است اما میبا آن» أدرک«به او ملحق شدم). 
به معنای آنکه آن پسر یا آن میوه به بلـوغ  » أدرک الثمرُ«و » أدرک الغلامُ«گوید که عرب مینانچ

یعنی زمان آن فرا رسید و به نھایتش رسید. » أدرک الشیء«و کمال رسید. (ھمان) به ھمین سان 
ان در را به کمال یـافتن علـم کـافر   » تدارک علمھم«) ، ٤/٩٣(بلغ وقتُه و انتھی) (ھمان) زجاّج (

ھـای الھـی را   کند. یعنی ھنگامی که کافران مبعـوث شـوند و تحقـّق وعـده    روز قیامت معنا می
) از ابومعـاذ  ٥/٢٤٩رسد. (ھمان) بنا به نقـل ابـن منظـور(    بیابند، علمشان به نھایت و کمال می

ن که بـر  سارا یکسان دانسته است. بدین» بلَ أدرکََ«و » بلَِ اداّرکََ«نحوی، وی معنای دو قرائت 
اسمع بھـم و  «وفق ھر دو، مراد آیه آن است که ایشان در قیامت عالم و آگاه ھستند. به سان آیه 

) (چه شنوا و چه بینا ھستند روزی که نزد ما آیند...) کـه از علـم و   ٣٨(مریم: » ابصر یوم یأتوننا
نمل، قرائـت  ٦٦ه ) ذیل آی٢/٦١٢دھد. از دیگر سو، فراّء (آگاھی وافر کافران در قیامت خبر می

) نیـز قرائـت   ٢/١٦١کند. ابن خالویـه ( نقل می» أم تَدارکََ علمھم فی الاخره«ابیّ را به صورت 
کنـد. ھویداسـت کـه    بازگو می» بل تَدارکََ علمھم فی الاخره«به نحو -با تفاوتی اندک -ابیّ را 

دغام گردیـده و بـه الـف    از باب تفاعل آمده است بی آنکه تاء در دال ا» تدارک«در قرائت ابیّ، 
بـَلِ  «) قرائـت کننـدگان بـه وجـه     ٢/١٦١وصل نیاز افتد. به ھر تقدیر، به تصریح ابن خالویـه ( 

اند. قرائت ابیّ را حجت خویش دانسته-به تشدید دال» اداّرکََ

»تدارک القوم : تلاحقوا أی لحق آخرُھم اوّلھَم«متن سخن چنین است: -٧
» تتابع و استحکم«را با تعبیر » ادّارکََ«به نھایت رسید و کامل شد) و » ( انتھی و تکامل«را با تعبیر » أدرک«نمل، ٦٦زمخشری در ذیل آیه -٨

)٢٨٦-٣/٢٨٧ند. (زمخشری، ک( به دنبال ھم آمد و مستحکم شد.) معنا می
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(قصـص:  » و أخی ھارون ھو أفصح منیّ لساناً فأرسـله معـی ردءاً یصـدّقنی...) «...١٦

٢٨/٣٤(
در آیه فوق را بـه ضـمّ قـاف (مرفـوع)     » یُصَدقّنی«گانه، عاصم و حمزه ریان ھفتاز میان قا

)٤٩٤اند. (ابن مجاھد، اند و پنج قاری دیگر آن را به سکون قاف (مجزوم) قرائت کردهخوانده
در -) ٢/٢٥٠) و نسـفی ( ٨/١١٥)، شیخ طوسی (٢٠/٨٩از جمله طبری (–به گفته اھل فن 

باشد اما در قرائت رفـع، صـفتی بـرای واژه    جواب فعل امر (أرسل) می»یُصَدقّنُی«قرائت جزم، 
) بـا استشـھاد بـه    ٥١٥(یاوری تصدیق کننده) قیسـی ( ٩».ردءاً مُصدقّاً«است، یعنی » ردءاً«نکره 

کند. از دیگر سو، قرائت ابیّ در ایـن موضـع،   قرائت اکثریت قاریان، قرائت مجزوم را اختیار می
به صیغه جمـع مـذکر غایـب و    » یُصدقّونی) «٧/٤٣باشد. (الخطیب، می» یُصدقّونی«به صورت 

) قرائـت  ٣/٣٠٩باشد. از ایـن رو زمخشـری (  می» یُصدقّوننی«که مرفوع آن، مجزوم است چنان
شمارد.  می» یُصَدقّنی«را تقویت کننده خوانش جزم در » یُصدقّونی«

َ قَرضـا حَسَـنا یضُـاعَفُ لھَُـمإنَِّ المُصدّقیِنَ و المُصدّقَاتِ وَأَقرَضُوا «)١٧ (حدیـد:  » االلهّٰ
٥٧/١٨(

، نقـل شـده اسـت. (فـراّء،     »الْمتُِصـَدِّقیِنَ واَلْمتُِصـَدِّقاَتِ  «قرائت ابیّ از آیه فوق، به صـورت  
در روایـت  –گانه، ابـن کثیـر و عاصـم    ) از دیگر سو، از میان قاریان ھفت٦٢٩؛ قیسی، ٢/٨٥١

انـد امـا قرائـت    خوانده–با تخفیف صاد -» صَدِّقیِنَ واَلْمُصَدِّقاَتِالْمُ«آیه را به صورت -ابوبکر 
–بـا تشـدید صـاد    -،»الْمُصَّدِّقیِنَ واَلْمُصَّدِّقاَتِ«-در روایت حفص –پنج قاری دیگر و عاصم 

)  ٦٢٦باشد. (ابن مجاھد، می
ایمان بـه خـدا و   یعنی تصدیق کنندگان و مراد از تصدیق،–با تخفیف صاد -» الْمُصَدقّیِنَ«

» الْمُصَّدقّیِنَ«دھندگان. ھویداست که یعنی صدقه-با تشدید صاد-،»الْمُصَّدقّیِنَ«رسول است اما 
سان در آمده است، از این رو فراّء بوده که پس از ادغام تاء در صاد، بدین» الْمتُِصَدقّیِنَ«در اصل 

کننـده قرائـت بـا تشـدید صـاد      قویـت ) قرائت ابیّ را در این موضع، ت٦٢٩) و قیسی (٢/٨٥١(
اند.دانسته
و انفقوا ممّا رزقناکم منِ قبل أن یأتیَ أحدَکم الموتُ فیقولَ ربّ لولا أخّرتنَی الی ) «١٨

)٦٣/١٠(منافقون: »اجلٍ قریبٍ فأصّدقَ و أکن من الصّالحین

)١/٦١٨(یاری) است. (فراء، » العون«به معنای » الردء«-٩
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نـده اسـت   خوا-منصوب–» أکونَ«گانه، ابوعمرو آیه فوق را به صورت از میان قاریان ھفت

)٦٣٧اند. (ابن مجاھد، قرائت کرده-مجزوم، با حذف واو-»أکُن«اما شش قاری دیگر 
کـه منصـوب اسـت،    » أصّدقَ«به » أکونَ«ابھام است. چون قرائت ابوعمرو از نظر نحوی، بی

عطف شده و منصوب گشته است. اما این قرائت با رسـم الخـطّ مصـحف عثمـانی سـازگاری      
خطّ مصحف عثمانی، فعل مزبور بدون واو ثبت شده است. با این ھمـه،  ندارد. چون در رسم ال

کـه در آن واو  -) معتقد است که حتی در خوانش بر وفـق رسـم الخـط مصـحف     ٢/٨٧٥فراء (
کـه  کنـد، چنـان  جایز است. چون عرب گاھی واو را در کتابت ساقط می» أکون«، نصب -نیست

افزایـد مـن در برخـی مصـاحف     نـد. فـراء مـی   اای چون سلیمان ساقط کردهالف را ھم در واژه
–» أکـن «ام. (ھمـان) از دیگـر سـو، قرائـت     دیـده » فقـلا «را بدون واو به شکل » فقولا«عبداالله، 
با رسم الخط مصحف عثمانی سازگاری تامّ دارد امـا توجیـه نحـوی آن بـا دشـواری      -مجزوم

» أصـّدّق «ت که اگر فاء در آن اس» أکن«)، توجیه نحوی جزم ٢/٨٧٥روبروست. به عقیده فراء (
با فرض نبودن فاء » أصّدّق«به -مجزوم–» أکن«شد. از این رو عطف نبود، این فعل مجزوم می

در مقام نقد باید گفت: به ھر تقدیر، اکنـون در جملـه یـاد    ١٠انجام شده است.» أصّدّق«پیش از 
داده است، چگونـه  شده فاء وجود دارد و چون حرفی وجود دارد و فعل پس از خود را نصب

توان آن را نبوده، فرض گرفت؟   می
انـد  را به کار بـرده » فأصّدّق«، تعبیر عطف به محلّ »أکن«برخی دیگر در توجیه نحوی جزم 

؛ الخطیـب،  ٧/٥٣٢(درویـش،  » إن أخّرتنـی أصـّدّق و أکـن   «انـد:  و تقدیر کلام را چنین دانسته
، »أکـون «ف و قرائت ابیّ را با اثبات واو در ) از دیگر سو، اھل فن وجه مذکور در مصح٩/٤٧٩

) به علاوه، قرائت عبـداالله را ھـم   ٩/٤٨٠؛ الخطیب، ٤/٤١٤اند. (نحاس، به نحو منصوب دانسته
) قرائـت عبـداالله وابـیّ را    ٢/٣٦٩اند. (ھمان) از این رو، ابن خالویه (به سان قرائت ابیّ باز گفته

کند.  حجت قرائت ابوعمرو معرفی می
)  ٦٩/١٠(الحاقه: » و جاء فرعون ومن قبله و الموتفکات بالخاطئه) «١٩

؛ ٢/٨٩٦آمـده اسـت. (فـراّء،    » و مـن معـه  «، »و من قبله«در قرائت ابیّ از آیه فوق، به جای 
کننـدگان بـر وفـق رسـم الخـطّ مصـحف عثمـانی، در        ) از دیگر سو، قرائت٤/٤٥٣زمخشری، 

گانـه، ابـن کثیـر، نـافع، ابـن      ن از میان قاریان ھفتسااند. بدینخوانش این آیه اختلاف ورزیده

یقال کیف جزم "و أکن" و ھی مردوده علی فعل منصوب ؟ فالجواب فی ذلک ان الفـاء لـو لـم تکـن فـی      «متن سخن فراء چنین است -١٠
» کن فیه الفاء. فأصدق کانت مجزومه فلمّا رددت "و أکن" ردت علی تأویل الفعل لو لم ت
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اند اما ابوعمرو و کسائی، خوانده-به فتح قاف و سکون باء-» ومَن قبَلَه«عامر، حمزه و عاصم، 

) به گفته ابـن مجاھـد،   ٦٤٨اند. (ابن مجاھد، قرائت کرده-به کسر قاف و فتح باء-» ومَن قبِلََه«
-به فـتح قـاف و سـکون بـاء    -» مَن قبَلَه«اخیر است. (ھمان) روایت أبان از عاصم نیز به وجه

به کسـر قـاف و فـتح    -»ومَن قبِلََه«یعنی آنان که قبل از فرعون بودند. (طغیانگران پیشین تاریخ) 
) ھر دو قرائت را معروف و ٢٩/٦٤یعنی آنان که ھمراھان و پیروان فرعون بودند. طبری (-باء 

شـمارد. ھویداسـت کـه    قاری به ھریک از آن دو را مُصـیب مـی  دارای معنای صحیح دانسته و 
(و پیـروان او) ھـم معنـا جلـوه     » ومَن قبِلََه«(و ھمراھان او) از ابیّ، با قرائت » و من معه«قرائت 

معرفی -به کسر قاف-»ومَن قبِلََه«) قرائت ابیّ را شاھد قرائت ٢/٨٩٦کند؛ از این رو، فراّء ( می
بـه کسـر   -»ومـَن قبِلَـَه  «) قرائت ابیّ را تقویت کننده قرائـت  ٦٤٦قیسی (کند. به ھمین سان،می

) نیز بر آن است که قاریان به کسر قـاف، بـه قرائـت ابـیّ     ٢/٣٨٥شمارد. ابن خالویه (می-قاف
) حجت قرائـت ابـوعمرو را قرائـت ابـیّ     ١٠/٨١اند. به ھمین سان، شیخ طوسی (احتجاج کرده

را قرائت عبـداالله و ابـیّ خوانـده و آن را    » و من معه«یز قرائت ) ن٤/٤٥٣خواند. زمخشری ( می
) مـراد از قرائـت   ٣/١٢٩٠شمارد. از دیگر سو، ابن ابـی مـریم (  گر قرائت به کسر قاف مییاری

را اتباع (پیروان) فرعون دانسته و قرائـت ابـیّ را دال بـر ایـن معنـا      -به کسر قاف-»ومَن قبِلََه«
کند.معرفی می

)٨٧/١٦(اعلی: » وثرون الحیاه الدنیابل ت) «٢٠
خوانـده  » بـل یـُوثِرون  «گانه، ابوعمرو آیه فوق را به شکل غایب یعنـی  از میان قاریان ھفت

)٦٨٠اند. (ابن مجاھد،خوانده-»بل توُثِرون«-است و شش قاری دیگر به شکل خطاب 
؛ ٩٧٣اند. (فـراء/ باز گفته» بل انتم توثرون...«از دیگر سو قرائت ابیّ از این آیه را به صورت 

) قرائت عموم قاریان شھرھا به جز ابوعمرو ٣٠/١٩٢) طبری (٥/١٩٥؛ نحاس، ٣٠/١٩٢طبری، 
کند و خود نیز با استناد به اجماع قاریانی کـه حجـّت ھسـتند، ایـن     معرفی می» تاء«را قرائت با 

صـحت قرائـت بـه تـاء     کند. از دیگر سو، طبری قرائت ابیّ را ھم شاھد برقرائت را اختیار می
شمارد. فخر ) نیز قرائت ابیّ را شاھد قرائت به تاء می٦٧٤-٦٧٥کند. (ھمان) قیسی (معرفی می

شمارد. به ھمین سـان، شـوکانی   ) ھم قرائت ابیّ را تأکید کننده قرائت عامه می٣١/١٣٨رازی ( 
بـل  «ائت شـاذهّ  ) قر٤/٥٥٦شمارد. زمخشری () قرائت ابیّ را موید قرائت جمھور می٢/١٢١٧(

خواند اما آن را به عنوان قرائت ابن مسعود یاد می» بل توثرون...«را موید قرائت » انتم توثرون...
). بـه گفتـه   ٨/١٢٢کند با آنکه این قرائت به عنوان قرائت ابیّ شھرت دارد. (نگ: مختارعمر، می
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طـاب را [در قرائـت بـدون    قرائت به صیغه خ» انتم توثرون...«) نیز قرائت ٢/٤٦٧ابن خالویه (

١١شمارد.کند. وی بر این مبنا، قرائت با تاء را اختیار خود میانتم] تأکید می

گیری نتیجه
بـن ابـی طالـب،    بیست نمونه احتجاج و استشـھادھای عالمـانی چـون ابـن خالویـه، مکـّی      

ریـان  ھـای قا زمخشری، شیخ طوسی و... به قرائت ابیّ بن کعب در مقـام تـرجیح میـان قرائـت    
دھد که قرائت ابیّ، در مقام تشـخیص وجـه راجـح قرائـت قـرآن،      ، به نیکی نشان میگانهھفت

سان گرچه پس از رسمیت یافتن مصحف عثمـانی، بـه تـدریج    نقشی مھم ایفا کرده است. بدین
، در پرده تردید »ابیّ بن کعب«صلاحیت تلاوت قرآن بر وفق مصاحف دیگر از جمله مصحف 

نیـازی  اھل فن در مقام تـرجیح میـان قرائـات، از مصـحف و قرائـت ابـیّ، بـی       قرار گرفت، اما
نجستند و به باور تحقیق حاضر نیز در فرایند فھم روشمند قرآن و در مقام تشـخیص مـتن آن،   

در مقـام بـازگو   » ابـیّ «ای ظنّی لحاظ نمـود زیـرا   را باید به عنوان قرینه» ابیّ«مصحف و قرائت 
تواند به قرائت معنا و مفھوم قرائت پیامبر بوده است و قرائت وی، میکردن لفظ و یا دست کم 
اصیل پیامبر نزدیک باشد.
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